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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

مسک فرمودند و  تکند به یک آیه هم  مقام استظهار فرمودند به اینکه صیغه دلالت بر وجوب می   که مرحوم آقای نائینی در ض شد  عر 

ت دو تا  اش چیسحث شدند که این وجوب منشاء استفاده رد این ب انصافا عرفا هم همینطور است حالا احتیاج به ذکر آیه هم نبود . بعد وا

یق بیشتر نیست یکی اینکه لغوی باشد این  البته گفتند طرق اما از این طرق که ما دیدند  احتمال اساسی دا دیدم دو تا بیشتر نیست دو تا طر

 عقل باشد دو تا .  هم که خودشان اختیار کردند به حسب اش دومی ی وجوب به حسب لغت باشد  مطلب استفاده 

بعد توضیح الفساد  گفتند درست نیست در لغت  را که  گوید که این مطلبی  فرمایند ، بعد ایشان میدر وجه اول که چیز باشد بله ، ایشان می 

دیروز یک توضیحی عرض کردم ان شاء الله روشن باشد این مقدار کاری را که مرحوم    بیان حقیقة الوجوب والإستحباب ،یتوقف علی  

ها و  متعارفی را که نزد اهل سنت بود و سال   گویم مشکل ما در کتب اصولی ما خیلی آن اصولدیگر حالا می نائینی فرمودند کافی نیست  

به  شروع شده  مثل کفایه  از های درسی ما این کتب متاخر ما که ابتداءا الان در کتاب چند قرن رویش کار کردند و زحمت کشیدند این را در 

ی  یب شده است .  خورد یک چیز عجیب و غ نه به جدید می خورد ختند نه به قدیم می هم ر  ر

عروف است  م  کندانم ایشان اذن در فعل فرمودند ل حالا نمی المنع من الترك ، ن في الفعل مع عن إذعبارة یل بأنّ الوجوب فنقول ربما ق 

این  که  دانم معروف  نمی حالا ایشان چاپ کرده اذن در فعل  اذن در ترک استحباب است  با  چون طلب  المنع من الطلب باشد  ع  مالطلب  

 .  آن که در لسان اصحاب معروف است است طور 

اذن در فعل را به  اثر و اصطلاحا  یقت مرکب است ترکیبی است از طلب فعل با منع  یک حقروف این است که وجوب  معرة أخری بعباو

قبل از  مقداری کلماتی که س گرفتند آن منع من الترک را فصل گرفتند ننوشته اینها را نائینی حالا من دارم یک یا طلب فعل را جن تعبیر ایشان 

 ایشان مطرح بوده .  

 لاذن  مع ا  استحباب اذن نیست طلب است ، طلب هست درش اما بله آقا ،  في الترك  حباب عبارة عن الإذن في الفعل مع الرخصة  الإستو 

 ید باشد  یکی از حضار : امر در فعل با
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لا ان شاء الله کار  حاچاپ کرده است به نظرم اشتباه باشد  ، اذن نوشته ایشان این که چاپ کرده اذن  فعل  طلب  آیت الله مددی : بله  

 . انه باشد  چاپ خ

، نائینی که شأنش اجل  دهیم  ن نسبت  هم  خواهیم به مقرر  می ی است  بزرگوار هم مرد    مقرر چون  علی ای حال آن که الان متعارف است  

دی قدس الله سره استاد صاحب قواعد ومنتهی الاصول  اده است عرض کردم یک روزی با مرحوم آقای بجنور است نائینی واقعا فوق الع

شد در اعلم  م یک صحبتی  مان بوده ا بودم منزل خالاوقات آنج   ن غالب ی ما بودند مکردیم منزل ایشان چون ایشان شوهر خاله بحث می 

نی فوق  اقعا هم نایئاعلم کل علمای شیعه و و من اعلم علمای شیعه در عصر غیبت مرحوم نائینی است    گفت به نظرعلمای شیعه ایشان  

تر ی م آقای شیخ محمد حسین در مباحث حقوقی و عقلی خیلی قو و العاده است انصافا حتی این مباحثی که در مکاسب دارد با اینکه مرح

 ة الطالب دارد که خیلی قوی است انصافا خیلی قوت خاصی دارد .  هایی در منیاست خیلی اما یک قسمت 

ی مرحوم آقای شیخ محمد  شود ، گفته شده که رساله ل نمی است که نقاز قضایی    اینها بعضی چون  البته حالا  الرخصة في الترك ،    مع

یر منبر من بنشینائینی بودند  مشتق بوده نزد مرحوم    حسین اصفهانی را که در  کنند ، بعضی  ند این را نقل می گفته بود  ند ایشان گفته باید بیاید ز

دانم اما  ند من از مرحوم آقای بجنوردی پرسیدم این مطلب که آیا این مطلب درست است گفت نمی کنی که در نجف بوده نقل می قضایای

یر منبر این را من  نبر گفت باید بیاید ز آقای نائینی که نشست روی میک شب که من نشستم درس  ایشان گفت  ا رفتیم درس  یک شب که م 

یر منبر  گفت بادانم  شنیدم حالا راجع به چه کسی بود نمی  ، من چون پرسیدم از مرحوم آقای  است  آن مرحوم  راجع به  گویند  می ید بیاید ز

 بجنوردی بالخصوص .  

ینکون مفاد کل من الوجفی علی ای حال   عتباری که جنس و فصل معنا ندارد  این به اصطلاح ترکیب البته در امور ا ،    وب مرکباً من الأمر

ی  را به منزله  طلب فعلی فصل  ی جنس به منزلهنویسند به منزلهنوشتند و لذا اینها غالبا می جنس و فصل ننوشتند آنهایی که  حالا ایشان  

ایشان  وب والإستحباب ،  بساطة مفهوم الوجبواضح الفساد لوضوح ذلك ان التفسیر و ما ک ولمنع فی الترک را بعد ایشان دارند  نس گرفتند ج

مراد اصولیین  فرمایند متأخرون یعنی  البته وقتی ایشان می عدل عن ذلك المتأخرون ،  دانند  که این مرکب است بلکه بسیط می قبول ندارند  

 شیعه چون ایشان هم خیلی اطلاع به اصول اهل سنت ندارد .  

اگر  شدة والضعف ،  بال  هماائز بینعرض کردم این را اصلا خودشان بحث دارند اهل سنت این بحث را دارند متوجه نشدند و جعلوا الم

 باشد استحباب است .  طلب شدید باشد وجوب است ضعیف 
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ساد ، این  دعوی کسابقتها واضحة الف، أنّ هذه الکنم  د می ر یک اشاراتی    قطفخواهم  من نمی دند دیگر  بعد شرح دا صاف ،  ولکن الإن

شود آقایان مراجعه کنند من  شوند می حالا بعد دیگر ایشان وارد بحث می ،    لأنّ الطلب لا یقبل الشدة این طور است  شدت و ضعف هم  

 بینید .  ی می ان فرقاستحباب در نفس خودت یا شما بین وجوب وزنند که آبعد ایشان مثال عرفی می  ای که بله فقط به اندازه 

والذي  البته این  والذي ینبغي أن یقال هو أنّ الوجوب ،  ،  گویم چون دیگر آقایان خودشان مراجعه کنند  ی بعدی حالا میبعد در صفحه 

در تفسیر وجوب است که  أن یقال  ما الذي ینبغي  دانم ا اطت و ترکب وجوب باشد اما نمی آید در بحث بسبه ذهن انسان میقال  ینبغي أن ی

خاصی از طلب به اعتبار قانونی علی ای حال  و ا نحشود به هر حال ایشان دو تا مطلب حالا یا شدت و ضعف یوجوب از کجا استفاده می 

ش به شدت و ضعف  فرمایند هر دو واضح الفساد است شدت و ضعف یا مرکب باشد بسیط باشد اختلاف کنند و می ایشان دو تا قول نقل می 

 است . 

، عرض کنم به اینکه  حکم عقل به حساب  ند به  شو سیر وجوب می وارد تفوالذي ینبغي أن یقال  ایشان     این حالا بعد عرض کنم که اصولا 

ر ما صحبت کردیم امثال وجوب و استحباب  چند باحساب بکنیم  ئل اعتباری را باید خیلی رویش  اصولا من عرض کردم ما در اصول مسا

اینها جزو اعتبارات قانونی است و این را من یک فصلی هم از کلمات مرحوم آقای   اباحه و  دیم وجوب اعتبار و اینها  اصفهانی خوان و 

در  ی که ایشان دارند  ش در اعتبارات ادراکیکفلسفه جلد  در این اصول  م آقای طباطبائی  هم از کتاب مرحو یم یک مقدار  هایی کردصحبت

یم  ها حرف تکرار آن  حال خواندیم دیگر حالا   هاهمین بحث   . را ندار

را اینجا  اش ههمحالا ها به آن گفتم اشاره کردم صحبت کردم دیگر خلال بحث ا من در  چند تا نکته است که دائمامور اعتباری    ببینید در 

هل ماست یا واقعا نیست  هست یا ج دانیم  لا اقل نمییا  ول این است که نیست  اش اولا امر اعتباری فرض ای اساسی گوییم یک نکته نمی

 ت . است نیسامری 

ر اعتباری که اسمش عقد است کتاب  با امخوب واقعا کتاب برای شما نیست ما  فرض کنید کتاب برای من است پول هم برای شماست  

دیگری که هست در امر اعتباری اگر خواستیم یک امر اعتباری بکنیم باید دائما    کنیم این یک امر اعتباری . آن وقت معیارلک شما می را م

ایه و  کنو  شود اعتبارات ادبی مثل مجاز و تشبیه  دانید اعتبارات به دو قسم تقسیم می را ملاحظه بکنیم ، یعنی حتی ما چون اعتبار می   اثر

 لی آخره .  احکام و ااستحباب و وجوب و   ها و اعتبارات قانونی که مثل استعاره و این 
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ید اسد ، جائنی اسدٌ روی تاثیر عواطف و احساسات است آدر اعتبارات ادبی  ن  تاثیرش روی جوانب احساسی و عاطفی است ، مثلا ز

تاثیرش روی آن  اما در اعتبارات قانونی  .  آن طوری است  مار بد ، روی احساسات تاثیرش    دتر بود ازد بشعری که همیشه خواندیم یار ب

صادر بشود  عتبارات قانونی بالاخره باید از قانون گذار  گیرد و عرض کردیم ای در نظر مخود قانون گذار ش روی اموری است که  نیست تاثیر 

نون گذار  یک قسمی که قاشود  قسیم می دو قسم اساسی تحالش به  ه طبیعت  ادر بشود و بحالا به قول آقایان عالی یا مستعلی از عالی ص 

ی امضائی مثل احل  گویند ادله اینها می به  کند  ف  را باز میهروند یا سیتیزن به اصطلاح مکل گویند ش را شهروند را ، امروز می خص  دست ش 

 را دادیم جایش اینجا نیست .   هایشدهد و این را هم ما شرح ای است که خودش قرار می یک عده ، الله البیع مثلا اوفوا بالعقود 

اء  آن را باید امض دهد اگر هم شخص خواست قرار بدهد شارع  دهد یعنی شارع قرار می ارع قرار می آن چیزهایی است که شوجوب جزو  

اصلا  من این را گفتم واجب است یا مستحب است یا حرام است    ثلا ق جعل ندارد میعنی طبیعتا شهروند یا مکلف حشود ،  بکند و الا نمی 

 .  یعنی حق اعتبار هم ندارد  ، مکلف حق جعل ندارد  

،  ودشبکند به نماز عشاء نمی واندن نماز ظهر بود یادش آمد نماز عشای دیشب را نخوانده مثلا عدول  ال اگر مشغول خلذا مثلا من باب مث 

  که اگر مشغول نماز عصر بود عنوان نماز ظهر واقع شده قابل تغییر نیست بله در روایت دارد ن ما هو علیه تا الان به  چون الواقع لا ینقلب ع 

ا آنجایی که روایت آمده  ر عدول  حی دارند در عروه هم نگاه بکنید یک اصلاشود به ظهر عدول کند و لذا  میماز ظهر نخوانده  ش آمد نیاد

 اعتبار شخصی است . ، سرش چیست چون عدول یک نوع کند  نبود قبول نمی کند اگر روایت قبول می 

شود لذا عرض  عشاء خوب نمی   رار بدهم به عنوان نماز خواهم این را قکه به عنوان نماز ظهر قرار دادم می خواهم عملی را  می   یعنی من 

به اصطلاح قسم همه از این قبیل است نیابت از  عقود همه از این قبیل است قبیل است عهود همه از این قبیل است ور همه از این  کردیم نذ

ید این قبیل است شما  یادار لذا عرض کردیم    اولی و اصل  شود  اهید برای پدر قرار بدهید خوب نمی و خمی کنید عصومه می ضرت مت حر ز

ق قانون ندارد مگر شارع امضا بکند آن مقداری را هم که امضا  در اموری که قانونی است مکلف حدر اصل اولی که آقایان تاسیس کردند  

خواهد امضاء بکند و  ری که می یعنی آن مقداشود ما فوایدش را عرض کردیم امضاء هم به مقدار امضاء حساب می آن وقت اینها را ، کرده 

 .   شودگذارد حساب می ن می جعل بکند قانون بگذارد آن به آن مقداری که قانوذار خواهد قانون گمی اگر هم خود شارع  

فرمودند حل قصه  که ایشان  مقداری  گفتند مرکب است این به این    هاگفتند بسیط است بعضی   هافرمایند بعضی این که مرحوم نائینی می 

گوید  ه می کباید ببینیم کسی  این است  ت  د اثرش چیسکه حالا شما ببینی قی و قانونی بدهیم  حقو این اگر بخواهیم تحلیل دقیق  شود  نمی
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کنیم با قوانین  راه فنی که بعد از این برخورد می خواهم  من می ،  ی فنی  اش این است نکته کند یا نه عمده آثار مرکب را بار می مرکب است  

 ی فنی این است .  ان عرض بکنم نکته خدمتت 

کسی  یاید یک تفسیری بکند یک  این طور نیست که یک کسی ب   شود ، اگر اثر ترکیبی ، یعنی می که آمد اثر ترکیبی بار کرد این مرکب  اگر  

  بیاید چون امر اعتباری است ، در امور اعتباری دست ما نیست که یک تفسیری بکنیم در امور اعتباری باید ببینیم چه مقدار اعتبار کرده و 

 تان باشد .  چه آثاری را بار کرده این به طور کلی در ذهن 

ید این که مرحوم نائینی  خواستید هر وقت اع اش  خورد تحلیل علمی واضحة الفساد اینها به درد کار نمی تبار بکنید این نکته را در نظر بگیر

ک بحث خیلی مهم این است  یها این است برگشتیم ببینید  ها چه اثری دارد آن مراد ما از این تحلیل این است که شما فرمودید این تحلیل 

گفتند  گفتند مرکب است می اگر مثلا در جایی شارع وجوب قرار داد بعد وجوب برداشته شد ، ببینید اگر وجوب برداشته شد آنهایی که می که  

 اصلا اگر کسی گفت مرکب است باید این آثار را در نظر گرفت دقت کردید ؟  قید دیگرش مانده  قیدش برداشته شد  یک 

حال خودش محفوظ است . یا  طلب به  پس  رداشت  را ب  عنی منع از ترکاگر وجوب برداشت ی الفعل مع المنع من الترك ،  مثلا طلب  

فته  حوم نائینی گرا که مر راهی  خواهم بگویم ؟ این  ید چه می محفوظ است دقت کردرا برداشت پس منع من الترک به حال خودش  طلب  

ید می خورد . اینها عمده اینها به درد کار نمی واضحة الفساد   خواهم بگویم  کنید این را من می اش این است که شما در قانون چه کار دار

، این را دقت بکنید در قانون و در اعتبارات قانونی اثر را باید نگاه بکنیم اما اگر  شویم به قانون ، چون بعد از این مبتلا می خیلی مهم است 

 بوده نه اینکه خصوص یک اثر برداشت .  اصلا هیچ حکمی نکانما  نیست زی چی چ برداشت هیه وجوب بسیط است وجوب گفتیم ن

هایی که  با این حرف بینید معتبر و قانون گذار چه اعتبار کرده است  ید بهمید که آیا مرکب است یا بسیط بیایخواهید بفیعنی اگر شما می 

مرکب یعنی  م روشن شد برایتان ؟  دانثر دارد اگر اعتبار کرد بسیط اثر دیگری دارد نمی اگر اعتبار کرد مرکب اشود  ایشان نوشتند درست نمی 

کافی است که یک  شتن وجوب  خوب برداعل یکی منع من الترک است حالا اگر آمد وجوب را برداشت  دو تا اعتبار است یکی طلب الف این  

 .  ماند منع از ترک می ماند  اعتبارش از بین برود یکی دیگرش می 

لوب هست  ماند مطاما طلب می نی  ترک کدهد شما  ماند آمد وجوب را برداشت یعنی اجازه می یا منع از ترک را برداشت اما طلب می 

گوید واضحة الفساد  نبال مساله این نیست که ایشان می عنی دب هست دقت کردید باید دنبال این گشت یلو مطنوز  ز وجوب را برداشت ههنو 

 . واضحة الفساد فلان نه بحث 
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هد یک  خواهای اعتبارات را خیلی شرح خوب ندادند ، این اعتبارات شرح خاصی میگویم مشکل کار این است که اینها بحث این می 

طبائی  ای طب توضیحات مرحوم آقای علامهگفتیم یک مقدارش هم در  مقدارش را ما در کلمات مرحوم آقای شیخ محمد حسین در مکاسب  

 های مرحوم استاد .  یک مقدارش هم مرحوم استاد حرف 

ر  ن تفسیعتبار دانستند عرض کردیم ایرا ابراز اانشاء  ند  شان متابعت کردمثلا مرحوم آقای شیخ محمد حسین که آقای خوئی هم از ای

آثار دارد  و بعد هم آقای خوئی این تفسیر قابل ، این تفسیر درست نیست چون  شیخ محمد حسین گفتند    ست که مرحوم آقای درست نی

خواهید ببینید ما چون  اثر را چه می آثار حساب بکنید یعنی شما از ما حساب بکنید است امور اعتباری را همیشه روی ، این آثار  دقت کنید 

حرفی را که قدمای اصحاب گفتند معروف است دیگر به نظرم در جامع المقدمات هم  اصلا همان  مثلا قائل نیستیم ابراز اعتبار نفسانی ما  

 م .  کناست یا حالا من خیال می   دانم در خود متن کتاب هدایهگفتند نمی دیم استادهای ما می خوانآن وقت که جامع المقدمات می

خواندیم  می  کدام یکی از این کتب بود وقتییا هدایة است  هست  در کتاب جامع المقدمات  دانم ی نمعنی بلفظ یقارنه  إیقاع الملإنشاء  ا

، این آقای خوئی خیال نکنید این دو تا معنا یکی  عتبار نفسانی است  غیر از ابراز ااین  إیقاع المعنی بلفظ یقارنه ،    لإنشاءگفتند ابه ما می 

تباری است  ایقاع تکوینی است یا اع   این استإیقاع المعنی  گوید  ست چون می ه اهستند البته مرحوم آقای شیخ محمد حسین هم شرح داد

گاهی اضیق از ابراز  وسع از ابراز است  فسانی گاهی اکند لکن ببینید اعتبار نکند و لذا ایشان ابراز اعتبار میو این اشکال می و فلان است  

قدار ابراز است یعنی انشاء به مقدار ابراز است لذا روی ابراز حساب بکنند  فسانی همیشه به معتبار نقاع المعنی ، ااست روی این مبنا ای

هذه  منافع  شود اگر گفت بعتك  ثابت می به همان مقداری که ابراز شده  ،  روی این باید حساب بشود  ، روی خود ابراز  خوب دقت بکنید  

شود اصلا  دار نقل منافع است نمی البعتک یعنی بعتک نقل عین منافع  است چون   ل دادند به معنای اجاره باشد گفتیم باطلماکه احت الدار 

 . ئل آثار بسیار بسیار مهم این است  سااز م  ی مهمی است یک مساله این خیلی مساله 

یم به همان مقدار ابراز ثابت می در باب اعتبار و لذا ما    شود .  ات عرض کردیم همیشه در نظر بگیر

 ی ابراز همان اول است یکی از حضار : این منع از صدد ملازمه 

ینه  آیت الله مددی : آن  آن جوری برگردد  ی باید  ی یا حکم عقل یک چیز ی سیاقی یا ارتکاز حالا بالملازمه باید برگردد به یک نوع یا قر

 دیگری است ، دقت فرمودید ؟  بحث 
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دارد هم امر  دویش امکان    فنی و درستش این است که ببینیم معتبر چه اعتبار کرده هرپس این مطلبی را که مرحوم آقای نائینی دارند راه  

ها به درد  معلوم شد تحلیل خورد  ها به چه درد می ز فرمود این تحلیلرکب دقت کردید چه شد ، چون ایشان دیروبسیط امکان دارد هم امر م 

 ورد ، این هر دویش امکان دارد .  خورد این طور نیست که به درد نخمی 

اما اگر حج فوت شد نه چرا چون در  به امر جدید است گویند اگر صلاة فوت شد قضاء خوب می ة ا الصلاأقیمو لکن مثلا الان در باب  

ببینید ابرازش  درش ندارد ،  طلب است ذمه  فقط  قیموا الصلاة  کند اما ای مه مذگویند لام و علی دلالت بر  باب حج دارد لله علی الناس می 

که ما هم قبول  خوب دقت کنید اگر در باب صلاة هم گفتیم که در ذمه است  لله علی الناس ، لذا گفتند خصوص حج در ذمه است    فرق کرد

قضاء  مثلا از عین مال قضاء بشود که آن را هم قبول نکردیم اگر گفتیم به خاطر روایت دیگری است و الا طبق قاعده  ید برگردد  نکردیم و با

 . امر جدید بیاید  باید یگر گذشت دتا غسق است از غسق لیل س شم لوک گفته از دبه امر جدید است چون 

ر اینکه  ی بکند که اضافههی این مطلب را اثبات می نخواهی  وااگر لام و علی آورد این خلله علی الناس  ی الناس این  عل گر گفت لله  اما ا 

یم که مثلا من باب مثال لا احرام الا من المواقیت الذی وقتها رسول ال هست در ذمه هطلب   یم  له از آن طر م هست ما الان مثلا دار ف هم دار

باید  خوب ما آمدیم گفتیم ظاهرا ، جنس است لا احرام نفی است   یفی نفعل است یکی به صیغه یه صیغهی ب حرم الا یک لا ینبغی لک ان ت 

 الله بعد خواهد آمد .  شاء  با هم فرق بکند یک توضیحاتی که ان 

این مطلبی که   نائینی  لذا خوب دقت کنید  باطل است و واضح الفساد  فرمودنمرحوم آقای  این  اد  نه واضح  ب است  اید  لفساد نیست 

اصول قانونی چه کار کرده چه چیزی اعتبار کرده است اگر اعتبار کرد دو تا یک اثر دارد ، اگر اعتبار کرد وجوب  در    برگردیم به آن اصول قانونی

 ارد . ک اثر درا یکی ی

کد دال   آقا این برای انبعاث بیشتر نیست اینکه مثلا فرمودید لله علی الناس  حضار : حاج یکی از  یه بیاید به نحو آ چون جمله وقتی خبر

یک بیشتر احساس مخاطب باشد نسبت به  تواند صرفا برای یک جورهایحاج آقا این نمی شود بر وجوب می   ی تحر

 کنیم روشن نیست این مطلب .  عید حالا آخر بحث به آن اشاره می اد یگفت اع بله کفایه هم دارد که اگر  آیت الله مددی : 

یم چرا در خود لله علی اآن لله علی الناس هم این طوری که الان اصحاب ما گفتند ما هم در آن اشکال   یم حالا  دار لناس هم اشکال دار

 صحبت کردیم در فقه بود . ینجا نیست دیگر چون جای شرحش ا

یح دارد که عنی آاحق ان یقضی دارد ی الله عین حج در ولی  فقه بود  حث  ب حضار :  یکی از  ی شخص است .  بر ذمه این ن روایت تصر
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ه چیز دیگری است آن جا دارد و در باب صلاة  از خود آی  است بحث استظهار  یک چیزروایت  کردم بحث  خوب عرض    آیت الله مددی :

یم در  آنجا هم دارد فان الصلاروایت حلبی است به نظرم فان الصلاة دین  ادها لوقتها  هم دارد فان الصلاة اذا دخل وقتها ف  ة دین هم دار

لسکان    یاشکال دارد یک نسخه از کتابی است به نام قیاس سلطان الور ش  یا بیشتر سنداش  یک نسخهدر آن  کنم  لکن فکر می روایت حلبی  

بن طاووس این روایت حلبی را دارد مرحوم صاحب وسائل  آنجا این را دارد مرحوم سید  ة از میت  رای سید بن طاووس در قضاء صلابی  الثر 

ها قیاس سلطان الوری یعنی  ثری یعنی خاک ، سکان الثری یعنی مرده لطان الوری لسکان الثری ،  د از کتاب قیاس سکنقل می هم از آنجا ن

 . ای دارد ایشان کتابی دارد  ند یک رساله طرف او بخوانز ند نماز را ااء بکنرسد آن که اهلش قض ها می به داد این مرده خدا ، خداوند 

 من نسخ خطی    ها به نظرستگاه نگاه بکنید د  حالا اگر دانم به نظر من نمی 

 ؟ رساند ی نمابا موقوتا این کتالمؤمنین ی عل:   رای از حض یک

 .  وقت معین  یعنی  نه موقوت آیت الله مددی : 

ثش را نوشته اما  فقط احادی راج هم کردهستخداشته از آن ائل  وسایا نه صاحب  این هم وجود دارد  ی خطی  و الان در ذهنم نیست نسخه 

ها چاپ هم در ذهنم نیست شده باشد قیاس سلطان الوری  خانهالان یا نه در کتاب ی خطی این کتاب وجود دارد  الان در ذهنم نیست نسخه 

 از آن کتاب الان در ذهنم نیست .  کند که ایشان نقل می گرفتند از همین وسائل 

ببینید  ی کلی هست  بعد عرض کردم من یک نکتهعلی ای حال بحث را ادامه بدهیم پس این مطلبی که ایشان فرمودند و انصافا اگر  

ر دویشان  ی مدینه هی مکه و جامعه ی کلی است عرض کردم جامعه یک نکته یشه باید در ذهنتان باشد  های سیاقی دارند هممطالبی که جنبه

شود  ه نمی ونی نبود در آن جامعی جامعه قاناین باید قانونی باشد اعتبار باشد وقت مرکب باشد  خواهد  حالا می قانونی نبودند وجوب    ی جامعه

یش چیزی می فقط در  حالا  ی به اصطلاح عشایری  ی قانونی نیست جامعهمعهفهمید چون قانونی نیست یک جا گفت در مدینه  مکه رئیس قر

 ت راجع به مسلمین نیست .  هم راجع به انصار اسمرهم شوری بینهم این امر کردند ای می است که شور  معروف 

عده تشکیل دادند طبیعت مردم مدینه بر این بود که خودشان در مسائل مهم جمع بشوند  ی بنی ساسمشان این بود لذا سقیفهاهل مدینه ر 

یت را بگیرند ، این متعارف اهل مدینه بود بهورت بکنند ر مش لذا عرض  شد . و  شدند تصمیم گرفته می هر حال بزرگانشان جمع می   ای اکثر

دینی بود  یک نسک  کنید اما روی    فرض ادات بود مثلا طواف بود  ای از عبکه عده م  نی نیست اصلا در ی تعبیر قانو ات مککردیم مثلا در آی

 چه کار بکند این هم نبود .   4و  3طواف بین   گر شک کرد دردینی هم نبود در مکه مراد ما از قانون دینی مثلا یک فرعی داشتیم ا   حتی قانون
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یة دست  صدد ت زدنق ورجق می حتی به اصطلاح فارسی عوامی ما ورجچرخیدند  دند دور کعبه می آملی بدوی می یک مشت عرب جاه

نبود در  مدنی  قانون  ،  ت شک بین در مدینه قانون دینی بود اشتباه نشود  زدند یک حالت این جوری دیگر حالزدند الی آخره سوت می می 

یعنی قوانین حمورابی  کلا قانون نبود  نه اینکه  است  قبل از اسلام    سال   2500حمورابی  یقت بود قوانین  خود ایران بود در خود عراق در حق

حالا کل قوانین است  از آن چاپ شده    ود است آن مقداری کهموجسال قبل از اسلام است هست    2500ل ،  سال قب  4000گردد به  برمی

ثل مجله لکن به جای جیم  حمورابی است میم و سین ممسلة همین قوانین  ،  چاپش کردند به نام المسلة    هااش من دیدم عراقی یا مقداری 

ید مسلة   یز است حالا  نی است خیلی ماده ی قانو ی ماده ازار و هفتصد و خورده سه هسین بگذار یز ر اش را  خواهد من شرح قانونی نمی ی ر

 هم . بد

تر است  تر است یعنی لفظش مرتبانونی ثمانی بود خیلی از آن قثمانی بود قانون مدنی ع ای که برای قانون عاین مجله   علی ای حال مثلا

یز است  آن خیلی قوانین  یز ر ، و در مدینه قانونی  ر ذوق قانونی خوب است یعنی آشنایی با ر آقایان نگاه کردند بد نیست برای اطلاع باگش ر

یروز هم چند  آن هم من دیروز شرح دادم    ی ومدنی عامه انسان قانون    نهدینی حاکم بود لذا الفاظ یک حالت قانونی دینی    بود یعنی قانون پر

شد این ها را دارد فرهنگ یهود این طور بود اما فرهنگ مکه  طور شد اگر این طور چون این کتاب مشنا این جوری است اگر این   معه گفتدف 

 ؟  خواهم چه بگویم می و در هر دو قانون مدنی نبود دقت کردید نبود این طور 

اینکه  لذا الان نمی  آیا   هاهای یهودی میم در نوشتهبفه توانیم بگوییم مگر  یا مشتق    که  این طور  هیم  گر بخواا آنها بسیط فهمیدند  مثلا 

ماند یا نه منع از  ی ما روایت اهل بیت که در روایات اهل بیت که اگر جای وجوب برداشته شد طلب مییقهفهمیم یا از روایت اهل بیت طر ب

 فرمایید ؟  شود بسیط است دقت میطلب نماند پس معلوم می اگر شود مرکب است نه ، اگر طلب ماند پس معلوم می ماند یا ترک می 

 . ز هم  خواستیم امروز تمامش کنیم نشد باشود می ضحة الفساد اینها درست نمی ا که واهحرف با این  

 ین حمد و آله الطاهر صلی الله علی م  و


